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اجتهاد و تقلید
جلسه 72 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حمت محدوديتهاي ولد الزنا

بحث از شرطيت طهارت مولد تمام شد. فقط ي نته را هم اضافه کنيم که ممن است کس در ذهنش خطور کند که چرا
شارع مقدس در شريعت، ي محروميتهاي را براي ولد الزنا قرار داده، در حالکه خود ولد الزنا تقصيري ندارد، مخصوصاً
حالا اگر ضميمه کنيم که « تَزِر وازِرةٌ وِزْر اُخْری» که گناه که ديران مرتب شدند چرا آثارش بايد گريبان آن ولد الزنا را
بيرد؟ اگر اين سؤال مطرح شود که اين مواردي که در شريعت هست که ولد زنا نمتواند امام جماعت شود، شهادت او قبول

نيست، مفت نمتواند باشد، قاض نمتواند باشد، حمتش چيست؟

قطعا نمتوانيم علت واقع آن را بدانيم، اما ي حمت که به ذهن مرسد اين است که شارع براي اينه قبح اين عمل حرام در
آن شدت خودش باق بماند اين کار را کرده و ي محروميتهاي را براي ولد الزنا قرار داده، چون اگر ولد زنا متوانست امام
جماعت شود، قاض شود، اينجا قبح اين عمل حرام تخفيف پيدا م‌کرد و چه بسا مردم نعوذ باله بر اين عمل تجري پيدا
مکردند. اما براي اينه شارع مقدس شدت قبح اين عمل را در اجتماع اظهار کند، فرموده از ي سري از امور بايد محروم

باشد.

اين ي نتهاي است که م‌توان به عنوان حمت ذکر کرد. حالا در بحث علل الشرايع بايد ديد که آيا در روايات، حمت ديري
هم براي اين معنا ذکر شده يا خير؟

اشتراط مخالفت با هواي نفس براي مفت

ي از شرايط که براي مفت و مرجع تقليد ذکر کرده‌اند اين است که گفتهاند مرجع تقليد نبايد مقبل بر دنيا باشد.

اين شرط است که در اکثر کتب فقه ذکر شده است. اينجا بحث شده که آيا اين شرط که مگوييم مرجع نبايد روآورندهي به
دنيا و ظواهر دنيا باشد، ي شرط مستقل است، يا اينه بازگشت اين شرط به همان شرط عدالت است؟
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دليل بر اين شرط

اولا دليل اين شرط چيست؟ دليل اين شرط همان روايت است که در احتجاج طبرس از تفسير امام عسري(ع) آمده است:
«فَاما من كانَ من الْفُقَهاء صائناً لنَفْسه، حافظاً لدِينه، مخَالفاً لهواه، مطيعاً مرِ موه فَللْعوام انْ يقَلّدُوه»؛ با توجه به اين کلمهي
«مخالفاً لهواه»، اين شرط را استخراج کرده‌اند که مرجع تقليد نبايد آنچه که ميل و هواي نفسش آن را طلب مکند مقبل بر او

باشد. اگر مقبل بر او باشد، اين دير مخالفاً لهواه نيست؛ مشود مطيعاً لهواه، و اين دير صلاحيت براي مرجعيت ندارد.

نقد مرحوم خوئ بر استدلال

مرحوم آقاي خوئ(قدس سره) در کتاب تنقيح فرموده‌اند اولا ما به اين روايت اشال سندي داريم. همان بحث مفصل که ما
نسبت به سند تفسير عل بن ابراهيم، تفسير امام حسن عسري داشتيم، که نظر مبارک ايشان اين شد که اين تفسير ثابت نيست

از امام(ع) باشد.

اما ما سند روايت را تصحيح کرديم و گفتيم که اين کتاب و اين تفسير بر حسب ظاهر ثابت است که از امام(ع) است.

اشال دوم که ايشان فرموده‌اند اشال دلالت به اين روايت و استدلال است. فرموده‌اند اگر ما بخواهيم به اطلاق اين روايت
عمل کنيم نمشود. اطلاق اين روايت اين است که «مخالفاً لهواه»، يعن آنچه که نفس انسان ميل به او پيدا مکند، اطلاقش هم
محرمات را مگيرد و هم مباحات را مگيرد. اگر فقيه نسبت به ي امر مباح ميل نفسان پيدا کرد و آن امر واه را انجام
داد، پس اين دير مخالفت با هوا نرده و دير نمشود از او تقليد کرد. در حالکه ما اصلا اين را قابل عمل نم‌دانيم، چون
اگر بوييم ي فقيه نسبت به ي مورد مباح بخواهد مخالفت نند و با ميل خودش متابعت کند، اين سبب مشود که دير از

صلاحيت براي إفتاء ساقط شود اين مما لا يمن الالتزام به.

پس بايد چه بوييم؟ ايشان فرمودند اين «مخالفاً لهواه» فقط در آن موارد محرمه است، يعن «مخالفاً لهواه فيما نه عنه
الشارع»؛ در آنچه که شارع از آن نه کرده، يعن محرم را انجام نده. اين فرمايش ايشان است.

نقد استاد بر کلام محقق خوئ

بر اين فرمايش چند اشال وارد است.

کند؟ «صائنا لنفسه» يعنپيدا م ال اول اين است که اگر ما اين فقره را اينچنين معنا کرديم، با «صائناً لنفسه» چه فرقاش
نفس خودش را از وقوع در محرم حفظ کند. اگر ما «مخالفاً لهواه» را اينطور معنا کرديم، معنايش اين است که اين عطف

تفسيري آن باشد و اين برخلاف ظاهر است.

قبلا عرض کردم در کلمات برخ شايد ي دو نفر ديدم که گفته‌اند اين چهار قسمت که در اين روايت احتجاج است؛ «صائناً
لنَفْسه، حافظاً لدِينه، مخَالفاً لهواه، مطيعاً مرِ موه»، هر چهار عنوان، عطف تفسيري براي يدير است، که ما در جاي خودش
گفتيم اين حرف درست نيست. و قطعا «مطيعاً لامر مولاه» با «صائنا لنفسه» دو عنوان است، دو عنوان که در عرف، داراي دو
معنا و مفهوم مستقل و جداي از يدير دارد. اما حالا طبق اين بيان هم که ايشان فرمودند، بايد «مخالفاً لهواه»، بشود همان

«صائنا لنفسه» و ترار آن شود.



اشال دوم اين است که بايد اصلا روي کلمه‌ي «مخالفت» و مناسبت کلمهي «مخالفت» و «هوي» و اينه چه کس مگويند
«مخالفا لهواه» دقت کرد و اينه در مقابل اين تعبير، چه تعبيري مآيد؟ از باب قانون يعرف الاشياء باضدادها، ما گاه اوقات

بعض از مفاهيم را بايد از جانب مخالفش استفاده کنيم.

ي مثال عرض کنم بعد وارد ما نحن فيه شويم؛ مثلا در بحث قاعدهي لاحرج مگويند «حرج» يعن چه؟ گاه مگويند
«حرج» يعن مشقت غير قابل تحمل. در حال که بعض از بزرگان مفرمايند چون در مقابل «حرج»، «يسر» است، «حرج»
يعن «عسر»، يعن هر چيزي که آسان نباشد، حرج است. اما اينه بوييم مشل و غير قابل تحمل است، اينها دير داخل در

مفهوم حرج نيست.

اينجا هم همينطور است، بايد بوييم مخالف «هوي» چيست؟ مقابلش مشود «موافقاً لهواه»، موافق، يعن تابع، اگر در دو
ليوان، آب ريخته بودند، و ي ليوانش زيباتر بود، کس دست برد آن را برداشت، عرف نمگويد او تابع هواي خودش است.
عرف کس که بندهي هواي خودش هست و قدرت بر مخالفت با هوي ندارد، يعن هواي نفس او را به همهجا مکشاند و هر

کاري از دستش بيايد انجام مدهد، اين مشود عبد و تابع هوا.

اينه دارد «مخالفاً لهواه» اگر با توجه به مقابلش معنا کنيم، يعن اينه «لا يون عبداً لهواه»، اگر امروز ميلش کشيد فلان
ماشين را داشته باشد، فردا ميلش کشيد فلان خانه را داشته باشد، بتواند مخالفت کند.

بعبارة أخري؛ اين کلمهي «مخالفاً لهواه» يعن مثل کلمهي «صائنا لنفسه»، يعن در درونش قدرت بر مخالفت باشد. قدرت بر
مخالفت، يعن عبد و تابع هواي خودش نباشد. آنه تابع هواي خودش هست، وقت که صحبت مقام مشود دير اختيار از کف

او مرود، حاضر است هر کاري بند و هر حرف بزند و هر جاي برود. اين مشود تابع هواي نفس.

بنابراين ما بايد روايت را اينطور معنا کنيم. يعن اين که مرحوم آقاي خوئ فرمودند مخالفت و اين را روي مخالفت عمليهي
فعليه آوردند، مگويند آيا اين اطلاق دارد يا اطلاق ندارد؟ جوابش همين بيان است که عرض کرديم. عرض ما اين است که

کلمهي «مخالفت» را بايد معنا کرد، هر لفظ در هر فرهن، ي بار مفهوم خودش را دارد.

الان از شما سؤال کنند که شما به چه طلبهاي مگوييد «مخالف هوي»، مگوييد طلبهاي که قدرت دارد که خيل از مباحات را
انجام ندهد، قدرت دارد که مباحات را مثل محرمات در فرض که ضرورت نباشد ترک کند. اما فرض کنيد اگر ي طلبهاي
ي لباس خيل خوب پوشيد که ميلش به آن لباس و آن لباس و آن لباس است و متوانست از آن اجتناب کند و نرد، اين را

نمگويند تابع هوا و نفس، تابع يعن عبد او شود. بنابراين اين روايت را بايد اينطور معنا کنيم.

نتيجه گيري

نتيجه اين مشود که مرجع تقليد علاوه بر اينه بايد عادل باشد، متق باشد، ي پله بالاتر، بايد قدرت بر مخالفت با هوا و هوس
گويند اين قدرت را دارد؟ زمانم روهات بتواند آنها را هم ترک کند. چه زماندر مباحات و م خودش را هم داشته باشد، حت

که اين دير عبد هواي خودش نشود. پس کلمهي «مخالفاً لهواه» شامل مباحات هم مشود.

والد بزرگوار ما(دام ظله) در کتاب تفصيل الشريعة، البته نه با اين تعبيري که «أن يون قادراً عل المخالفة» بله قريب به همين
مطلب را اشاره فرموده‌اند، منتها حالا اين بيان ما با توضيح و يا قيود بيشتري است.



اشتراط حريت در مفت و دليل آن

ي دير از شرائط که براي مرجع تقليد گفته‌اند: «حريت» است. گفته‌اند عبد نمتواند مفت و مرجع تقليد باشد.

جماعت از فقهاء از جمله شهيد ثان در کتاب مسال الافهام (جلد2، صفحه 283) اين شرط را قائل شده‌اند و به مشهور هم
نسبت داده‌اند. صاحب عروه مرحوم سيد در کتاب عروه اين شرط را با عبارت قبل آورده‌اند، يعن اشعار دارد به اينه خود

ايشان هم اين شرط را نپذيرفته‌اند. مشهور الان اين است که چنين شرط اعتبار ندارد.

مرحوم آقاي خوئ و ديران قائل هستند که چنين شرط اعتبار ندارد. زيرا عمده دليل تقليد، سيرهي عقلائيه است. سيرهي
عقلائيه اطلاق دارد و مگويد جاهل به عالم رجوع کند، عالم مخواهد حر باشد يا حر نباشد.

نتهاي که هست اين است که ي از آيات شريفهي قرآن که معمولا از شرح لمعه اين آيه را در بحث عبيد و إماء هم مطرح
«ء‌َش ‌لع قْدِر؛ آيا به اين کلمهي «لا ي«ء‌َش ‌لع قْدِرلُوكاً لا يمداً مبع ثَلام هال برکنند، آيهي 75 سوره نحل است: «ضم
نمتوانيم استدلال کنيم و بوييم اطلاق دارد؟ خداوند مفرمايند عبد، لا يقدر عل شء، نه مال مشود، نه وکيل م‌شود، نه
تواند بشود، مفتم را به او هبه کرد، خانهاي را به او اجاره داد، نه قاض شود مال‌قرار دهيم، نه م توانيم او را وصم
نمتواند بشود، امام جماعت نمتواند بشود. آيا به اين کلمه «لا يقْدِر عل‌ ش‌َء» متوانيم استدلال کنيم که پس مرجع تقليد بايد

حر باشد و نمتواند عبد باشد؟

نقد استاد محترم بر استدلال

اينجا دو نته لازم به ذکر است.

نتهي اول اين که اولا: آيه در مقام نف استقلال است. يعن عبد استقلالا لا يقدر عل شء، اما اگر مولاي او اجازه داد کاري
کند، تجارت کند، کسب کند، معاملهاي انجام دهد، مانع ندارد (اين را در کتاب ماسب مرحوم شيخ هم قائل است). چه
اشال دارد که بوييم عبد استقلالا نمتواند مفت باشد، از اين جهت مولا به او اجازه بدهد که اگر به مقام اجتهاد رسيد، فتوا

صادر کند.

ثانيا: اگر ما بخواهيم به اطلاق آيه عمل کنيم، تقييد و تخصيص اکثر لازم مآيد، آن هم تخصيص اکثري که موجب استهجان
است. اگر بخواهيم اينطور بوييم، بايد بوييم آيه مگويد عبد وکيل نشود، وص نشود، اجير نشود، امام جماعت نشود، و
عناوين مختلفهاي که ما در شريعت داريم. در حالکه در خيل از موارد گفته‌اند فرق بين عبد و حر وجود ندارد. لذا تقييد يا

تخصيص اکثر لازم دارد. پس اين آيهي شريفه نم‌تواند دليل باشد.

نته دوم؛ مرحوم آقاي خوئ(قدس سره) در تنقيح، صفحه 188 به ي سؤال جواب داده‌اند و فرموده‌اند اگر کس بويد عبد
بودن منقصت است، شما که در باب ولد الزنا از راه منقصت وارد شديد، عبد بودن هم منقصت است، اگر عبدي بخواهد به

مقام إفتاء برسد اين منقصت است، يا منقصت دين مراد است يا منقصت دنيوي و هر دوي آنها به نظر ما منتف است.

در عبد فرموده‌اند عبوديت و بندگ او عنوان منقصت ندارد. تعليل هم که آورده‌اند اين است که فرموده‌اند ي عبدي ممن
است ول من أولياء اله باشد، اينه عبد است، عبد بودن او سبب منقصت نمشود. منتها فقط بر نف منقصت دين دليل
آورده‌اند، اما در اينه عبد بودن ي منقصت دنيوي است و همين منقصت دنيوي سبب مشود که مردم فتواي او را نپذيرند،
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مرحوم آقاي خوئ دير به اين قسمتش توجه نفرموده‌اند.

ما در بحثهاي گذشته گفتيم مسئله منقصت اصلا جاي است که ي منصب در کار باشد. اينجا که به حسب اول عنوان
ن است شرايط زيادتري هم داشته باشد، اما به حسب اولمنصب را ندارد، چون به حسب ثانوي منصب است. آن وقت مم
عنوان منصب را ندارد. اگر گفتيم منقصت دنيويه است که موجب اين است که مردم از پذيرش قول او اشمئزاز و استيحاش
داشته باشند، اگر چنين چيزي نباشد که ظاهراً هم نيست، حالا اگر عبدي در علم طب خيل زحمت بشد، در علم طب اينقدر
زحمت بشد که از طبيبهاي درجه اول بشود، آيا مردم مگويند چون اين عبد است ما قولش را قبول نمکنيم؟!!! ظاهر اين
است که دير اينجا منقصت دنيويه هم از اين جهت، يعن از مراجعه به نظر او در فرض اينه تحصيل علم کرده، وجود ندارد.

نتيجه مگيريم که اين حريت شرط براي مرجع تقليد نيست.

سه شرط دير در مسئله مرجع تقليد باق مانده؛ ي شرط، «اجتهاد مطلق» است، آيا فقط کس متواند مرجع تقليد باشد که
مجتهد مطلق است و به مجتهد متجزي در آن چيزي که استنباط کرده نمتوانيم رجوع کنيم؟ شرط دير؛ شرط حيات است، آيا

تقليد از ميت جايز است يا نه؟ شرط آخر؛ شرط أعلميت است. که اين سه را إن شاء اله به ترتيب بحث مکنيم.

بحث اخلاق

بعض آقايان مفرمايند روزهاي چهارشنبه حديث گفته شود. سالهاي گذشته گاه اوقات اين برنامه را داشتيم، گاه موفق
بوديم گاه هم نه. وقت شب چهارشنبه مشود، خودم هم دنبال اين مگردم که ي حديث را پيدا کنم و مطرح کنم، واقعاً در
ه سعدرجهي اول آنچه مفيد است براي خود بنده است، که خودم محتاجتر از آقايان هستم. متاسفانه اين هفته نشد إن شاء ال

مکنيم ولو ي هفته يا دو هفته هم بتوانيم حديث بوييم، خودش غنيمت است.

عمده اين است که انسان بايد خودش واعظ باشد. يعن اگر سؤال شود که چه چيزي براي موعظه بيشتر از همه چيز در انسان
اثر دارد، خود انسان است. روايات هم داريم که «اذَا اراد اله عز و جل بِعبدٍ خَيراً جعل لَه واعظاً من نَفْسه يامره و ينْهاه»،
انسان واعظ خودش باشد، واعظ خود بودن خيل مهم است. يعن واقعاً انسان هميشه به آن معايب و نواقص خودش، به

آلودگهاي روح و فري خودش توجه کند و براي خودش هر چه بيشتر اينها را بزرگ کند.

هنر ي انسان با تقوا اين است که هر چه متواند اعمال خوب و قوي و پسنديده را در نزد خودش ناچيز بداند و قابل عرضه در
پيشاه خدا نداند (إن شاء اله در نزد خدا بزرگ است)، يعن نه اينه به صورت لفظ و به صورت لسان، بله واقعاً به آن
معتقد باشد. يعن نمازي که انسان مخواند حالا با مقدمه و مؤخره، آخر نماز واقعاً شرمنده باشيم از اينه نتوانستيم دو رکعت

نماز قابل عرضه به خدا تحويل خدا دهيم، در ساير اعمال همچنين، در درس و بحثمان، کارهاي ديرمان.

اما در اين جهت هر چه بتوانيم آن گرفتاريهاي خودمان را پيش خودمان بزرگ کنيم، البته نه به حدي که يأس از رحمت خدا
پيدا شود، اين بزرگ کردن در حدي است که انسان را بيشتر در ميدان براي اصلاح بيندازد.

تهمت کنم، يم غيبت ي وجود دارد، گاه خيانت حسادت وجود دارد، يا ي ويد فوقش در نفس من يانسان اگر ب
مزنم، اگر اينچنين باشد، همان است که در روايات هم داريم که انسان گناهان کبيرهاش از گناهان صغيرهاش شروع مشود.

آن را انجام مدهد تا مرسد به گناهان کبيره.

اما اگر انسان در روز که ي خطاي کرد، ي آلودگ روح و فري پيدا کرد، طوري باشد خواب را از چشم انسان ببرد،



انسان بايد اميدي به خودش داشته باشد، و إلا اگر انسان بويد حالا ما کاري نردهايم، مثلا خلاف را مرتب شديم، خداوند
غفار الذنوب است و مگذرد، اگر اين باشد، همين سبب طغيان بيشتر انسان مشود.

ما بايد واعظ خودمان باشيم، حساب کنيم سن ما چقدر شده، چقدر از آن باق است؟ چقدر توشه فراهم کردهايم؟ چه مقدار
زمينههاي معنويت خودمان در آينده را فراهم کرديم؟ اينها همه براي انسان مهم است. دست انسان الان پر است، اگر انسان

بتواند از اين دار برود، واقعاً چيزي هست که انسان در پيشاه خدا عرض کند يا نه؟

ي مقدار خودمان و نفسمان را موعظه کنيم، انسان سر خودش که نمتواند کلاه بذارد «بل انْسانُ عل‌ نَفْسه بصيرة»، بعد از
خدا، هيچ کس أبصر به نفس انسان، از خود انسان نيست. خودمان را دير فريب ندهيم. اگر ديران را توانستيم فريب دهيم،
جلوي ديران گفتيم که ما آقاي خوب هستيم، متق هستيم، اهل ولايت هستيم، اهل نماز شب هستيم، اهل چه و چه هستيم،

خودمان را نم‌توانيم فريب دهيم.

واقعاً ما که معتقد به ي مبدأ و معاد و ختم و بدوي هستيم و م‌دانيم که تمام امور ما مورد حساب و کتاب واقع مشود، حالا
اينجا براي ديران بخواهد خوب جلوه کنيم يا بد جلوه کنيم، آنچه که مهم است در آن دار حقيقت ما چه وجودي داريم، آنجا چه

ارزش و پاياه داريم؟ اين براي ما از همه مهمتر است.

إن شاء اله خداوند همهي ما را در همهي امور دستيري بفرمايد، به عمر ما، برکت علم و معنوي بيشتري عنايت کند و
سرانجام همه ما را ختم به خير بفرمايد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرین


